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چكیده
در دوران ساسانيان، خط پهلوي زبان دیني 
و اداري حكومت ایــران بود. خط پهلوي از 
دوران اشكاني تا ســه قرن بعد از اسلام در 
سنگ نوشته ها و ســكه ها و اسناد معاملات 
و كتاب ها و رســالات گوناگون ـ كه به زبان 
پهلوانيك و پارسيك نوشته شده اند ـ كاربرد 
داشته اســت. با هجوم اعراب بيابان گرد به 
ایران و شكست ساسانيان و برافتادن حكومت 
آنان، خط و كتابت پهلوي به انزوا كشــيده 
شــده و خط و زبان عربي، كه زبان قوم فاتح 
بود، با توجه بــه نيازهاي زمان كم كم جاي 
كتابت پهلوي را گرفت. به این ترتيب، بعد از 
چهار قرن خط پهلوي در ميان اكثر مردم رو 
به فراموشي گذاشت. به جز معایب عمده اي 
چون پيچيدگي و نارسا بودن خط پهلوي و 
وجود كلمات آرامــي، عوامل عمدة دیگري 
در نقاط مختلف امپراتوري ایران سبب این 
تغيير خــط بودند؛ از جمله اجبــار و اصرار 
اعراب، اشتياق ایرانيان نومسلمان، فراگيري 
خط و زبان عربي كه راهي بود براي ورود به 
خدمت حكومت هاي محلي اعراب، و دلایل 
دیگر كه در متن پيش رو گفته شده است. 
ایرانيان علاوه بر پذیرش و گســترش خط 
عربي  ـ اســلامي و به روزرساني و تكامل آن، 
سبب گسترش دین اسلام در مشرق قلمرو 

اسلامي نيز شدند.

كلیدواژه ها: خط پهلوي، تغيير خط، خط 
عربي  ـ اسلامي، تكامل خط

مقدمه
هنگام هجوم اعراب بــه ایران، زبان و خط 
ادبي، سياسي و دیني ایران پهلوي ساساني 

بود كه به پهلوي جنوبي و پهلوي پارسي نيز 
شــهرت دارد،  اما این خط طي چهار قرن 
پس از حملة اعراب، در ميان ایرانيان از رونق 
افتاد. عوامل محيطي، فرهنگي و اجتماعي 
گوناگوني به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
بــر این تغيير و دگرگوني اثرگــذار بوده اند. 
با توجــه به گزارش هــاي تاریخي در كتب 
مختلف، فرضياتي چند براي دلایل این تغيير 
مي توان یافت؛ از جمله: حمله و تسلط اعراب 
و مبــارزة آن ها بــراي از بين بردن فرهنگ 
جامعة مغلوب،  اســتقبال ایرانيان از خط و 
فرهنگ جدید با توجه به تغيير دین، سياست 
حاكمان عرب براي سيادت عربي و هم زمان، 
تلاش فرهيختگان شعوبي براي تساوي عرب 

و عجم و برتري عجم.

چرا خطوط تغییر مي كنند؟
در تمــام طول تاریخ، خطوط بســياري به 
علــل مختلف تغيير یافته یا به دلایلي چند 
متروك شده اند و كسي دیگر از آن ها استفاده 
نمي كنــد؛ مانند خطوط آرامــي، ميخي و 

هيروگليف.
دلایل عمدة این تغييرات ممكن است موارد 

زیر باشد:
تغيير در دین، تغييــر در حكومت، احاطة 
فرهنگ، معایب خــط، ورود فناوري و علم، 
زیبایي و كارایي، ارادة حاكمان، نابودي تمدن، 
ارتباطات  مهاجرت، تغيير فكري جامعــه، 
ابزار  بين المللي، اختراعات جدید كاربردي، 

نگارش، نبود امكانات و... .
در گذشــته، به خاطر نبود امكانات چاپ و 
نشر به شيوه امروزي و سختي نگارش، خط و 
كتابت با سرعت بيشتري دچار تغيير مي شد. 

خطوط مرده و متروك دنيا هركدام با یك یا 
چند دليل از دلایل بالا از رونق افتاده و جاي 

خود را به خطوط دیگر داده اند.
بــراي مثال، براي خط ميخــي كه پس از 
حملة اســكندر و تشكيل حكومت سلوكي 
كم كم گرد فراموشي بر آن نشست، مي توان 

دلایل زیر را برشمرد:
تغيير در حكومت: كه با فروپاشي امپراتوري 

هخامنشي اتفاق افتاد.
احاطة فرهنگ غالب: بنابر قولي، اسكندر با 
مشورت ارســطو در صدد تغيير فرهنگ در 
ایران به وسيلة مهاجرت و تشكيل كلوني هاي 
یوناني نشــين و ایجاد پيوند زناشــویي بين 
سربازان مقدوني و یوناني با زنان ایراني براي 

حكومت بر ایرانيان بود.
علل دیگر، معایب خط ميخي، نبود ابزارهاي 
مناســب براي نشــر آن و همچنين همراه 
نبودن ارادة حاكمان بــراي این كار؛ زیرا تا 
حدود صد سال یونانيان و فرهنگ هلني بر 
ایران مسلط بود و مجالي براي فرهنگ ایراني 

و خط ميخي نبود.

خط پهلوي و خط فارسي دري
خط پهلوي در دوران ساسانيان براي نوشتن 
زبان فارسي آن دوران ـ كه آن را پارسي ميانه 
مي نامنــد ـ از خط آرامي ـ كه مي توان آن را 
مادر همة خط هاي الفبایي دانست ـ گرفته 
شده است. این خط تا سه قرن پس از اسلام 
در سنگ نوشته ها و سكه ها و اسناد و معاملات 
و كتاب ها و رسالاتي كه به زبان پهلوانيك و 

پارسيك نوشته مي شد، به كار مي رفته است.
خط فارسي دري: براي نوشتن زبان فارسي 
دري كه امروز به آن گفت وگو مي شود، 32 
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حرف و چهار نشــانة مصوت به كار مي رود. 
خط عربي داراي 28 حرف صامت است كه 
هر یك نشــان یك صداست و چند علامت 
براي زیر و زِبَر و پيش و تنوین و تشــدید و 
آي مــدي دارد، كه اگــر مصوت ها را هم به 
آن ها بيفزایيم 35 حرف مي شــود. ایراني ها 
براي نوشتن فارسي امروزي چهار حرف براي 
صداهایي كه در عربي نيست، به خط عربي 
افزوده اند كه عبارت انــد از )پ(، )چ(، )ژ( و 
)گ(. درست نمي دانيم كه ایرانيان خط عربي 
را از چه زماني براي نوشتن زبان خود به كار 
برده اند؛ زیرا كهن ترین متن تاریخ دار فارسي 
بــه خط عربي از قرن پنجــم هجري به جا 
مانده اما مسلم است كه خط مشترك عربي 
و فارســي مدت ها پيش از آن، براي نوشتن 
نامه ها و اسناد دولتي در ایران رایج بوده است 

)بياباني، 1338(.

برخي از ویژگي هاي خط پهلوي 
و عوامل بازدارنده در استفاده از 

این خط
زبان پهلوي در مفهوم فارســي ميانة غربي 
جنوبي، دنبالة فارسي باستان است و قلمرو 
اصلي آن ســرزمين فارس بوده است. زمان 
آن از اواخر دورة هخامنشــي شروع مي شود 
و تا چند ســدة اول دوران اســلامي ادامه 
مي یابد. از نخستين مراحل آن، اثر مكتوبي 
در دست نيست. قدیمي ترین نشانه از آن در 
فاصلة پایان دورة هخامنشي و آغاز حكومت 
ساســانيان، سكه هاي برخي از امراي محلي 

است كه فرَتَرَكَه یا فرتكره ناميده شده اند.
یكي از ویژگي هاي نگارشي مهم خط پهلوي 
)كتيبــه اي و كتابي( به كار بــردن هزاورش 
آرامي الاصلي  كلمــات  هزاورش ها  اســت. 
هستند كه به خط پهلوي نوشته مي شدند 
و معــادل پهلوي آن ها بــه تلفظ درمي آمد 
)آمــوزگار و تفضلــي، 1375: 60(. مثــلًا 
»ملك« مي نوشتند و هنگام قرائت، »شاه« 
مي خواندند. یكــي دیگر از ویژگي هاي خط 
پهلوي املاي تاریخي اســت؛ یعني صورت 
مكتوب كلمات، نشــان دهندة تلفظي است 
كه آن كلمات هنگامي كه نخســتين بار به 
آن خط نوشته شــده، دارا بوده اند. بنابراین، 
صــورت مكتوب و ملفوظ كلمات با یكدیگر 

اختلاف دارند )همان: 46(.
یكي از عيب هاي بــزرگ خط پهلوي، كه 

خواندن آن را بسيار دشوار مي كند، تركيب 
حرف ها با یكدیگر اســت كه اغلب، صورتي 
متفاوت با هر دو حرف از آن ها حاصل مي شود.

مشكل دیگر براي خواندن خط پهلوي این 
است كه یك حرف نشانة چند واك مختلف 
است و تنها از روي قرینه و آشنایي كامل با 
این زبان مي توان دریافت كه هر حرف چگونه 

باید خوانده شود.
خط فارسي دري نســبت به خط پيچيدة 
فارســي ميانه )پهلوي(، این مزیت را داشت 
كه فوق العاده ساده بود؛ چنان كه پذیرفتن آن 

موجب پيشرفت شد. زبان فارسي صداهاي 
حلقي عربي را، كه به آن ها احتياج نداشت، 
رها كرد ولي، روي هم رفته، الفبا را همان طور 
كه بود پذیرفت. به جاي چند حرف بي صداي 
مهم فارسي )پ، چ، گ(، كه در عربي وجود 
نــدارد، در بدو امر، چند حرف نزدیك به آن 
)ب، ج، ك( به كار رفت و بعداً تمييز دقيق تري 

انجام گرفت )ریپكا، 1381، ج 1: 203(.
در شرق حتي در حال حاضر به اینكه خط 
بيشتر از زبان با مذهب مرتبط است، تمایلي 
نشان داده مي شود. زبان بعضي از مسيحيان 
سوریه عربي است لكن آن ها ترجيح مي دهند 
زبان عربي را به خط سریاني بنویسند و آثاري 
كه به زبان عربي و به خط ســریاني نوشته 
شــده اســت، به مقدار متناهي وجود دارد. 

همچنين، ارمني هاي ترك، زبان تركي را به 
خط ارمني و یونانيان ترك، زبان تركي را به 

خط یوناني مي نویسند )براون، 1335(.
به نظر شــرقيان، ارتباط خــط پهلوي با 
كيش زردشــتي حتي بيشــتر از ایرانيان 
زردشتي به دین اسلام بود. همين كه یكي 
از ایرانيان زردشتي به دین اسلام مي پيوست، 
علي القاعــده، كتاب پهلــوي را به طور قطع 
رها مي كــرد؛ زیرا این خط نه تنها پرزحمت 
و ثقيــل بود بلكه مخلوط و ممزوج با كفر و 
زندقه بود. به علاوه، تا موقعي كه خط پهلوي 
وسيلة مكاتبه بود، نوشتن و حتي خواندن در 
ميان ایرانيان به استثناي موبدان، دستوران 
و دبيران، از نوادر كمالات محســوب مي شد 

)همان: 16/17/18(.

آیا تغییر خط در ایران به یكباره، 
اجباري و همگاني بوده است؟

برخلاف آنچه تصور مي شــود، این خط به 
یكباره از ميان نرفت بلكه تا چند قرن پس 
از حملة اعراب نيز، در ایران رواج داشــت و 
كتاب ها و كتيبه هاي زیــادي به این لهجه 
نوشته شد. همين آثار بوده اند كه به زبان هاي 
عربي و فارســي دري ترجمــه گردیده اند و 
پاره اي از آن ها تا به امروز باقي مي باشــد. با 
مطالعة كتــب تاریخي، با قطعيت نمي توان 
معلوم كــرد كه به طور ناگهانــي و اجباري 
نوشــتن خط همگاني اعلام شده باشد. این 
كار در همگاني كردن دین اســلام هم رخ 

نداده است.
دلایل عدم تغییر اجباري و همگاني 

خط
وجود ســكه هاي معــروف به عرب 

ساساني
پس از شاهنشــاهي ساســاني و كشــته 
شدن یزدگرد ســوم در مرو )625 ميلادي( 
فرمانروایان عرب، سكه هایي مشابه سكه هاي 
ساســاني ضرب كردنــد. این ســكه ها در 
حقيقت اولين ســكه هاي اسلامي به شمار 
مي رود. حكمرانان مســلمان تصاویر خود را 
روي مســكوكات نقش نكردند بلكه تصاویر 
پادشاهان ساســاني را، همان گونه كه بود، 
روي سكه ها گذاشتند. ضرب درهم هاي عرب 
ساســاني، در عهد خلفاي راشدین و اوایل 
دولت بني اميه، یعني تا زمان عبدالملك بن 

مروان در سال 79 هـ ق، ادامه داشت.

خط پهلوي در دوران 
ساسانیان براي نوشتن 
زبان فارسي آن دوران 
 ـكه آن را پارسي میانه 

 ـاز خط آرامي ـ  مي نامند 
كه مي توان آن را مادر همة 
خط هاي الفبایي دانست 
 ـگرفته شده است. این 
خط تا سه قرن پس از 

اسلام در سنگ نوشته ها و 
سكه ها و اسناد و معاملات 
و كتاب ها و رسالاتي كه به 
زبان پهلوانیك و پارسیك 

نوشته مي شد، به كار 
مي رفته است
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